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  مھران زنگنه
  ٢٠١٨ اکتوبر ٠۴

 

  نگرد ھای خاوران می وقتی انسان به عکس
بلاواسطه در عکس اما کسی  .بينی فقط بلاواسطه را می .، تا به خود بنگریايستد در مقابلت میآيد  از عکس بيرون می

   . استيک امر متعارف  امابه پايان رسيدن وجودخفتن و  در خاک  ! است و چند دستکخفته در خا

  

، امر محتوم و متعارف جو ھستند که در خاک خفتن و ھای جست دست. ھا ھستند  دست،کند متعارف میآنچه عکس را نا

 دستان رسد  چنين به نظر میء، در ابتداھا گويا دست. من دارندو  و در نھايت اشاره به تو کنند را نامتعارف می

  ... ورند و از زير خاک بيرون بيآ تاريخی را یءخواھند يک ش ی ھستند که میانشناس باستان
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برای اين جواب حتی نياز به اگر چه ! نه!  خيراگر فقط بلاواسطه را ببينيم آنوقت بايد گفت باستانی است؟ یءآيا پيکره ش

ين چند روز پيش اتفاق ھم. تازه است و کاملنسبتا پيکر موميائی نشده است، ديد  توان می: گوئيم می، اما استدلال نيست

عکس عکسی ھنری  .کنند نگرد را رھا نمی ، گريبان انسانی که به عکس میدر عکسھا  دست چرا حفاری؟ !افتاده است

که نيست به معنای متعارف 

متعارف و بخواھد المثل  فی

 به  و ملال آن راروزمره

در اين امر . دھنمايش ن

روزمره چه چيزی نھفته است که 

از مشابه آن ھای  از عکسآن را 

 و کند متمايز میپايان زندگی فردی 

به اين خاطر اصرار دارد ديده 

عکس ديده در  جسدی که شود؟

 انسانی  است،يک انسانشود،  می

عکس . دانيم که حتی نامش را نمی

 و با ذکر نام محل حفاریاما 

گويد که  به ما میخاوران،  ،عکس

با ذکر اين نام  .فرد بی نام کيست

يک چيز  و بدل به کشد از خاص بودن دست میخاص جسد . ابدي  و ھويتی میشود امر ديگری میزند و  عکس بال می

 و در پيوندند  میآنند به  ابيغاعکس تصاوير آنچه در . دکن میامری اجتماعی مرگی خاص را بدل به . شود ديگر می

عکس . گيرد قرار میايم،  که ديدهی ھای روائي  عکس جمله ھای ديگر من لاواسطه در کنار عکسب، يابند عکس حضور می

با ديدن . شود  به يک معنا محو میبا خودشھمان  اينی ئھا  عکسديگر يک عکس فردی و متمايز نيست در ميان

راز و  .کند آنچيزی را ديد که عکس يک جسد، امر روزمره را ويژه میبه اشاره توان  ، میھا عکسدر ھمانی  اين

موفق  ھا دست .شناسانند  دستان باستانًواقعادر واقع نند، که بدا آن  شايد، حتی بیھا دست. شود ھا برملا می کارکرد دست

و  جزنی گرفته تادر دوران باستان  مزدکياناز و تاريخی رد پائی طولانی  ۀادام: اند  شدهامر تاريخیبه يافتن يک 

  .خاوران: امروزايران اسلامی  به  تا،رژيم کودتای پھلویايران نوين در  دوستانش

 ؟ھا دست  دارد وتاريخ سرکوب: تاريخی یامر دلالت بربلکه نيست   جديدۀيک واقععکس قط ف به اين اعتبار عکس 

  .اند  و کاويدهکاوند ھستند که تاريخ را میای  شناسانه ھای باستان دست

، يا اند   رفته،اند ست که ھمچون تو و من آمدهھنيز  کسانی ۀ ديگر، تاريخ زندگی ھمھایصرفنظر از چيزتاريخ اما 

 را نشان اش ش يا دقيقتر سايه خودتماشاچیتا به آيد  از عکس بيرون میشود چرا کسی  روشن میاکنون . واھند رفتخ

او را که توان   می ودر ھر عکسی از يک قربانی جانی وجود دارد خود را ديد؟ ۀنشانتوان  کجای عکس می. دبدھ

عکس آورند که در  وجود میه  اجتماعی را ب ۀيک واقع فقط جانی و قربانیآيا اما . ديدعکس حاضری غائب است در 

  ؟باشد تيؤجانی و قربانی قابل رواقعه فقط 
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، يک لحظه را ثبت دنباش در گذر یا عبور لحظهمانع   کهند نيستیويرافقط تص ، نيستندسند  فقط يکھای خاوران  عکس

 جمعی ی است دستهعکس عکستماعی بودنش اج- تاريخیۀواسطه ب!  نيست يک جسدپيامبينيد  عکسی که می .کرده باشند

  ! تو و من،قربانی، جانی از

جمعی  دستهعکس يک  ۀدر زمينايستد، تا به خود  آيد در مقابلت می به اين اعتبار گفته شده است از عکس بيرون می

   !بنگری

  


